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زن خائن دل به مرد مستاجر بست؛

    گروه حوادث - مردجوان که با همدســتی یک زن 
،شــوهر وی را کشته و در دادگاه با تناقض گویی سعی 
داشــت قتل را گردن همدســتش بیاندازد به قصاص 

محکوم شد.
زن و مرد خائن تهرانی با همدســتی یگدیگر پدرام را 
به قتل رساندند. زن و مرد خائن به جرم قتل شوهر زن 
خیانتکار در دادگاه محاکمه شدند.رسیدگی به این پرونده 
از یکســال قبل به دنبال ناپدید شدن مرد جوانی به نام 
مهرداد آغاز شــد .پدر وی که به پلیس آگاهی رفته بود 
گفت : عروســم می گوید چند روز است از شوهرش 
هیچ خبری ندارد .او می‌گوید قرار بوده مهرداد به سفر 
ترکیه برود و ۲۰ میلیون تومان طلا همراه داشته است.با 
این شکایت و در حالی که تلاش برای افشای راز ناپدید 
شــدن مرد جوان آغاز شده بود پلیس جسد وی را در 
گودالی در حاشیه باقرشهر پیدا کرد.شواهد نشان می‌داد 

وی. با ضربه های متعدد چاقو از پا درآمده است .
ماموران پلیس به پرس و جو از همسر فرشاد پرداختند اما 

ضد و نقیض گویی های فرشته شک پلیس را دوچندان 
کرد و این زن بازداشت شد.فرشته ۳۵ ساله سرانجام لب 
به اعتراف گشود و به قتل شوهرش با همدستی مستاجر 

پدرش به نام فرشاد اعتراف کرد.
پشت پرده قتل هولناک مرد جوان در تهران

این زن گفت :مدتی قبل با مســتاجر خانه پدری ام به 
نام فرشــاد آشنا شــدم .او به من ابراز علاقه کرد و من 
که همیشه با همسرم اختلاف داشتم با داشتن دختری 
7ساله می خواستم از او جدا شوم با او درد دل کردم. بعد 
از مدتی فرشاد نقشه قتل شوهرم را کشید و او را کشت 
.من و فرشــاد جسد شــوهرم را به گودالی درباقرشهر 
انداختیم و فرار کردیم.به دنبال اظهارات زن جوان فرشاد 
نیز بازداشــت شد و به قتل اعتراف کرد .برای فرشاد به 
اتهام قتل و برای فرشته به اتهام معاونت در همسرکشی 
کیفرخواست صادر و پرونده شان برای رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد و آنها 
پای میز محاکمه ایستادند.در ابتدای جلسه پدر قربانی در 

جایگاه ویژه ایستاد و از طرف خودش و نوه خردسالش 
درخواست قصاص را مطرح کرد .

تناقض گویی متهمان در دادگاه
وقتی فرشاد در جایگاه ویژه ایستاد اتهامش را قبول نکرد.

وی گفت :من قبلًا تحت تاثیر حرف های فرشــته به 
قتل اعتــراف کرده بودم .اما حالا می خواهم حقیقت 
را بگویم .من ســالها بود مستاجر خانه پدری فرشته 
بودم و آنجا با او آشــنا شدم .او به من ابراز علاقه کرد 
.او همیشــه از بدرفتاری های شوهرش گلایه داشت 
.فرشــته آنقدر به من اصــرار کرد که خام حرف‌هایی 
شــدم .او از من خواســته بود تا تا شوهرم را بکشیم و 
جسد را در رودخانه بیاندازیم رویش سنگ بریزیم .اما 
به فرشته گفتم دلم نمی‌آید دست به چنین جنایتی بزنم.

به همین خاطر از من خواست تا در نزدیکی محل کارم 
درباقرشهر چاله ای عمیق بکنم تا او شوهرم را بکشد و 

با هم جسد را آنجا رها کنیم .
وی ادامه داد : من چاله را در باقرشهر کندم و به فرشته خبر 

دادم. فرشته آخرین بار با من تماس گرفت و گفت قرص 
خواب آور خریده و به همسرش خورانده و او بی حال 
اســت.او از من خواست تا مقابل خانه شان بروم .وقتی 
مقابل خانه اش رفتم فرشــته و همسرش سوار ماشین 
شدند و ما با هم به سمت باقرشهر رفتیم .در نزدیکی چاله 
ای که کنده بودم آنها از ماشین پیاده شدند .فرشته چاقو 
را که همراه داشــتم از من گرفت و در یک لحظه ضربه 
ای به شکم شوهرش زد که مهرداد در آغوش من افتاد. 
ما با هم گلاویز بودیم که وقع فرشــته چند ضربه دیگر 
هم از پشــت ســر به او زد و مهرداد به داخل چاله افتاد. 
من خودم هم داخل چاله افتادم و ضربه آخر را فرشته به 
گردن شوهرش زد و ماهمان موقع ما با هم فرار کردیم .

وی در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چرا قبلا به قتل 
اعتراف کرده بود گفت :فرشته با حرف‌هایش مرا اغفال 
کرده بود .وقتی دستگیر شدیم در پلیس آگاهی برای چند 
دقیقه با هم تنها ماندیم. همان موقع فرشته به من گفت 
اگــر قتل را گردن بگیرم می تواند رضایت اولیای‌دم را 

جلب کند. او می‌گفت پدر شوهرش او را دوست دارد و 
رضایت می‌دهد .او قول داده بود یک طبقه از خانه پدری 
اش و ماشینش را بفروشد و رضایت اولیای دم را جلب 
کند .اما حالا که هیچ کاری انجام نداده می‌خواهم حقیقت 

را بگویم.من بیگناه هستم.
وقتی فرشــته به اتهام معاونت در قتل روبروی قضات 
ایســتاد گفت :من معاونت در قتل را قبول دارم .اما من 
شوهرم را نکشتم و فرشاد به دروغ می گوید من شوهرم 

را کشته ام.

وی ادامــه داد: قرص های خواب آور را فرشــاد به من 
داده بود تا به شوهرم بخورانم .وقتی شوهرم بی حال بود 
فرشاد دنبال مان آمد و ما را به حوالی باقرشهر برد.او انجا 
با شــوهرم گلاویز شد و با چاقو به شکم او زد. شوهرم 
در آغوشم افتاده بود که ضربه کاری را فرشاد به گردن او 
زد. من فقط در انتقال جسد به داخل گودال به او کمک 
کردم.در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه 
به مدرک های موجود در پرونده ،فرشاد را به قصاص و 

زن جوان را به 15سال زندان محکوم کردند.

مهرداد بی نوا معجون مرگ را نوشید

انتقام؛ کار دست دختر جوان داد!
    گروه حوادث- دختر جوانی که پس از شکست عشقی 
سعی داشت از پسران و مردان انتقام بگیرد، در دام دو مرد 
شیطان صفت گرفتار شد. این دختر که به پیشنهاد شرم آور 
صاحبان شرکت محل کارش بله گفته بود، نمی دانست آن 
ها از تمام رفتار های غیر اخلاقی فیلم گرفته اند. دختر جوان 
در حالی که دستش از همه جا کوتاه شده بود نزد مشاور 
اجتماعی پلیس رفت. حرف های تکان دهنده این دختر 

را از زبان مشاور پلیس می خوانید:
باز هم مثل همیشه مشغول کار بودم. ساعت از یک گذشته 
بود. چندین مورد مشاوره انجام داده و سرگرم بررسی دیگر 
امور کاری بودم که ناگهان سر و صدایی به پا شد. فریاد های 
پی در پی خانمی شنیده می شد که هر لحظه التماس می 
کرد و تقاضای مشاوره داشت.در اتاق را گشودم. خانمی 
را دیدم که می خواست کسی به درد دلش گوش فرا دهد.

بسیار پریشان و آشفته بود، با دیدن من به مانند برق به سویم 
آمد. خانم ببخشید باید با شما صحبت کنم. خواهش می 

کنم به درد دل من گوش کنید، التماس می کنم.
بــه داخل اتاق دعوتش کردم، نشســت، چند لحظه ای 
سکوت فضای اتاق را فرا گرفت. سرش را پایین انداخته 
بود. اندامش به لرزه افتاده بود. گریه سکوت را شکست به 
مانند ابربهاری گریه می کرد.گویی آرامش با او بیگانه بود. 

حالش گواهی درد و رنجش را می داد.
لحظه ای چند آرام شد. دستی به صورتش کشید و اشک 
چشمانش را پاک کرد و گفت: به راستی شما می توانید به 

من کمک کنید. فایده ای داره؟ دیرنشده؟
خنــده ای پرمعنا کردم و گفتم: ماهی رو هروقت از آب 
بگیری تازه اســت. باز هم سکوت کرد. سرانجام پس از 

مدتی لب به سخن گشود. هیجده ساله بودم که خبرهای 
رسیده حکایت از قبول شدنم در دانشگاه داشت. از بچگی 
عاشق کارهای فنی بودم با آنکه کارهای فنی زیاد با سیستم 
بدنی ما خانم ها هماهنگ نیست اما من از انجام کارهای 

فنی لذت می بردم.
آفرین به شما خانم دانشجو؟ نگفتی چه رشته ای قبول 

شدی؟ مهندسی عمران.
پس خانم مهندس باید صدات کنم؟

خنده ای تلخ گونه کرد و آهسته گفت:چی فکر می کردم 
چی شد. گاهی گل های زینتی خانگی درست می کردم 
افسوس که نمی دانستم روزی گل وجود خودم در تند باد 

روز گار پژمرده خواهد شد.
مشــتری پرو پا قرص کلاس های فنی و حرفه ای بودم، 
به آینده بسیار امیدوار بودم. پدرم کارمند بود و مادرم خانه 
دار، ما دوخواهر و یک برادر بودیم، خواهرم فرشته 4 سال 
و برادرم محسن 6 سال از من کوچکتر بودند، پدر و مادر 
رابطه عاطفی بسیار خوبی با ما نداشتند، عاطفه در محیط 

خانواده ما معنا نداشت.
در محیط خانواده بسیار سرد و خشک با ما رفتار می کردند. 
به علایق ما توجهی نداشتند، ما سالی یکبار آن هم در عید 
نوروز بر چهره یکدیگر بوســه نثار می کردیم، باورش 

سخته اما حقیقت همینه.
چرا؟!  چون رابطه و عشقی بین ما نبود. بوسه یعنی نشانه 
ای از عشق دو سویه. افسوس که والدین من به این چیزها 
فکر نمی کردند. بارها سعی کردم با آنان رابطه ای صمیمی 
برقــرار کرده و حرف دلم را به آنها بزنم ولی افســوس 
که هرگز فایده ای نداشــت. چون عشق یک طرفه معنا 

و مفهومی نداره.در عاشــق و معشوق کشش دو سویه 
لازم اســت. برادرم به دامان اعتیاد پنــاه آورده بود و با آن 
درد و دل می کرد و هرروز در منجلاب اعتیاد فروتر می 
رفت. بیستمین بهار عمر راسپری می کردم که آن ازدواج 
لعنتی شکل گرفت.ازدواج خودت؟ نه بابا. فرشته خواهر 

کوچکترم ازدواج کرد و رفت سر خانه بخت.
با ازدواج فرشته نابود تر شدم!

چرا؟مگه ازدواج بده؟!
نه. ولی همیشه میگن آسیاب به نوبت.

من دختر بزرگتر خانواده بودم مگه احترام به بزرگتر واجب 
نیست؟ نه خانم؟ با گفتن این جمله دلم سخت به حالش 
ســوخت. بازهم بغض سراسر وجودش را فرا گرفت. 
مروارید های اشــک از چشمانش در حال سرازیر شدن 
بود. خانم مشاور،بارها به این موضوع فکر می کردم که 
چرا من هیچ خواستگاری ندارم؟ کابوس زندگیم همین 

شده بود"ازدواج".
خواب با چشمانم بیگانه شده بود. ذهنم دایم مشغول بود 
و تنها به ازدواج فکر می کرد. احساس حقارت می کردم 
به هر طریقی بود می خواستم ازدواج کنم. به رابطه بر قرار 
کردن با پسران فکر می کردم و می خواستم با این کار انتقام 

ناملایمات روزگار و والدینم را ازشان بگیرم.
گرچه می دانستم اینگونه دوستی ها با هنجارهای اجتماعی 
و فرهنگی و از همه مهمتر شرع مقدس اسلام سازگار نبود 
و نیست.پس از مدت ها فکر کردن و تردید‌های بسیار دل 
را بــه دریا زدم. دریایی که طوفانش زندگیم را به نابودی 

کشید.
آبی نوشید تا شاید مرهمی بر آتش درونش باشد و ادامه داد: 

در دانشگاه با پسری به نام بهرام آشنا شدم. هم رشته ایم بود 
و بسیاری از کلاس هایمان با او بود. چندی نگذشت که 
رابطه مان قطع شد، داستانش مفصّله. دیری نپایید که باز 

هم با پسری دیگر آشنا شدم.
می خواستم از همه انتقام بگیرم به همه بگویم که من هم 
زیبا هســتم و من هم احســاس دارم ، محمد به من قول 
ازدواج داد و من ساده لوح باورم شد و خود را در اختیار او 
قرار دادم. روزی در دانشگاه با یکدیگر برخورد کردیم و 
گفت: مریم نمی توانم به خواستگاریت بیایم. خانواده ما با 
این گونه ازدواج های خیابانی موافق نیست. تنها می توانم 

با تو دوست باشم.
خشم سراســر وجودم را فرا گرفت نا خواسته با دستم 
صورتش را نوازش کردم و سیلی محکمی بر صورتش 
نواختم. مردک من را بازیچه امیال شیطانی خود کرده بود.

دیگر به هیچ پسری اطمینان نداشتم. افسرده شده بودم تا 
این بار را چاره را در سایت های همسر یابی یافتم. کارم 
شده بود سر کشیدن به سایت های مختلف همسر یابی. 
از اول صبح تا پاسی از شب. با تلاش های شبانه روزی با 

پسری به نام فریدون آشنا شدم.
پس بازهم به همان مسیر قبلی برگشتی؟!

بله. انســان بودم و ما انســان ها با همدلی زنده ایم. چند 
صباحی از دوستیمان نگذشته بود که بازهم همان سریال 
تکراری به نمایش در آمد و سکانس آخرش چیزی جز 
سرخوردگی من نبود و مثل همیشه این من بودم که بازنده 

بودم. او هم من را تنها گذاشت و رها کرد.
با آنکه به رشته ام بسیار علاقه داشتم ولی دیگر هیچگاه 

به دانشگاه نرفتم .

یعنی چه؟ درس را رها کردی؟ این همه زحمت کشیده 
بودی. 

مجبور بودم محیط دانشگاه یادآور خاطرات بدی برایم بود 
و با حضور در آنجا باز آن خاطرات برایم تداعی می شد.

مدتــی خودم را در خانه حبس کردم. زندگی در وجودم 
مرده بود. ســرانجام از طریق یکی از بستگانمان در یک 
شرکت مهندســی خصوصی کار گیر آوردم و سر گرم 
کار شــدم. شــرکت متعلق به دو مرد بود که با هم رابطه 
فامیلی داشتند. هردوی آنها به من پیشنهاد برقراری ارتباط 
نامشروع دادند. باز هم سلام گرگ خالی از طمع نبود. با 
این که می دانستم کارم اشتباه است به این رابطه هم تن دادم. 
یه جورایی با خودم لج کرده بودم و این بار می خواستم از 

خودم انتقام بگیرم و بر بدبختی هایم بیفزایم.
می خواستم شهره آفاق شوم تا بلکه من را ببینند راهش 
فرقی نمی کرد. باز هم به بن بست رسیدم و سعی کردم 

ارتباطم را با آن دو قطع کنم،

خب چی شد؟!
آنها مرا تهدید کردند که از من فیلم گرفته اند و اگر قطع 
رابطه کنم فیلمم را منتشر می کنند. تمام ماجرا همین بود 
.تا اکنون که پیش شما هستم با آینده ای بر باد رفته اینجایم.
نظر کارشناس روانشناسی ،مشاوره و مددکاری اجتماعی:
به راستی چرا مریم به چنین سرنوشتی دچار شده بود؟! اگر 
کانون خانواده برای او محیطی سرشار از گرمی و محبت 
را فراهم می کرد و کمی از محبت والدین شامل حال او 

می شد اینک گل وجود مریم اینچنین پژمرده می بود؟
بهتر نیست فرزندان خود را آنگونه که شایسته است درک 
کنیم و مریم های خود را قبل از پژمردن در یابیم، مریم به 
دلیل احساس حقارتی که در نتیجه بی توجهی و الدین به 
او دست داده بود سعی کرده بود به هر شکلی خود را در 
مرکــز توجه قرار داده و با اهرم ازدواج خود را به دیگران 
ثابت کند. اما دریغ و هزاران افسوس که در سراب خواسته 
های نفسانی افراد سودجو و منفعت طلب گرفتار آمده بود.

آگهی  تصمیمات شرکت  صابرین کیش )سهامی خاص  (
ثبت شده به شماره 1205 و شناسه ملی 10861528470

به استناد  صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 
مورخ 1399/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1.  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش با شناسه ملی 
10100644122 بعنوان حســابرس مســتقل و بازرس اصلی، آقای غلامعلی 
صادقی اوج تپه با کدملی 2971097048 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب شدند.
2. آقای ماشاالله صاحب آبادی با کدملی 1263179533 به سمت مدیرعامل )خارج 
از اعضاء(، شرکت مهندسی افق توسعه صابرین با شناسه ملی 10102067258 به 
نمایندگی آقای محمد دهقانی با کدملی 6079799294 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، شرکت بهاران گستر کیش با شناسه ملی 10861558358  به نمایندگی 
آقای مجید مشــهدی ابراهیم با کدملی 0491272189 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، شــرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر با شناسه ملی 
10102072317 بــه نمایندگی آقای حمید تربتی فرد با کدملی 0068115271 

به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
3. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و برات و چک ها با امشضای ثابت 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شــرکت و اسناد غیرتعهدآور 
و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر 

می‌باشد.
شیما فرج‌زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی  کاهش سرمایه شرکت صنایع ارتباطی آوا 
)اجباری( )سهامی عام(

ثبت شده به شماره 6292 و شناسه ملی 10861561230
به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/27، سرمایه 
شــرکت از مبلغ 683.400.000.000 ریال به مبلــغ 236.014.489.000 ریال 
منقسم به 236.014.489 سهم با نام 1.000 ریالی کاهش یافت و در نتیجه ماده 

مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
شیما فرج‌زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی  تصمیمات شرکت سرآمد نوآوری‌های دریایی 
کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14069 و شناسه ملی 14009328274
به اســتناد  صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/14،  مبلغ 
65درصد سرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی بانکی شماره 2008-1476 
مورخ 1400/03/17 بانک پارســیان شعبه مرکزی کیش از سوی سهامداران به 
حساب شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل 

اصلاح گردید:
»سرمایه شرکت مبلغ 200.000.000 ریال منقسم به 100 سهم با نام 2.000.000 

ریالی می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده است« .
شیما فرج‌زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999
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اسـتخدام
 

اسـتخدام

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری، تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR


